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حروف مشبهة بالفعل: موضوع درس 

، لیَتَ، لعََلَّ » : حروف مشبهة بالفعل عبارتنداز ، لکنَّ ،کَأنَّ «إنَّ ،أنَّ

این حرف ابتدای جمله می آیدو. استقطعاً، همانا، بدرستی که، بی گمان : به معنای : معرفی إنَّ 

ا بی گمان خد:  لَله لایضییعض أجرَ المحسنینَ إنَّ ( . کل جمله)وظیفه آن تاکیدجمله بعداز خود می باشد 

.پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند 

حرفی از. )؟ عینّ حرفاً مِن الحروف المشبهة بالفعل یضفیدض توکید الجملةاین سوال از ما چه می

(منظور همان حرف إنَّ می باشد.)حروف مشبهةبالفعل را مشخص کن که بر جمله تاکید دارد



معرفی أنَّ 

.است ودوجمله رابه هم پیوند می دهدو وسط جمله می آید« که»به معنی « أنَّ »

قال أعلمض أنَّ لَله علی کلّ شیء قدیر  

عین حرفاً من الحروف المشبهة بالفعل عمله إیصال »؟ این سوال از ما چه می خواهد
«الجملتین أو یرتبط الجملتین

 می آیدأنَّ منظور همان .حرف مشبه ای را بیابید که کارش ارتباط بین دو جمله است

ترجمه میزیرا، برای اینکه دراینصورت « لأنَّ »بکار می رود لباحرف أنَّ گاهی .باشد

شود 

چراباهواپیما سفر نکردی؟ زیرا بلیط . لماذا ماسافرتَ بالطائرة؟ لأنَّ بطاقة الطائرة غالیة
. هواپیما گران است



معرفی کأنَّ 

یاقوت و مرجانندمانندآنها . هنَّ الیاقوت و المرجانکأنَّ . است « گویی، مانند»به معنای 

راضی کردن همه مردم هدفی است که بدستگویی.إرضاء جمیع الناس غایة  لاتضدرَککأنَّ 

.آورده نمی شود

؟أیُّ حرفٍ من الحروف المشبهة یستفادض للتشبیه أحیانا؟ًاین سوال از ما چه می خواهد

.است« کانَّ »منظور همان . کدام یک از حروف مشبه گاهی برای تشبیه استفاده میشود

.که فعل ناقصه است اشتباه نگیریم« کانَ » را با« کَأنَّ »مراقب باشیم 



معرفی لکنَّ 
.است و برای برطرف کردن ابهام جمله قبل از خودش می آید« ولی ، امّا»لکنَّ به معنای 

.شما نمی دانستیدولیاین روز رستاخیز است . کم کنتم لاتعلمونولکنَّ فهذا یوم البعث 

؟ عین حرفاً من الحروف المشبهة بالفعل یضکمّلض الجملةاین سوالات از ما چه می خواهند

حرف مشبه بالفعلی را . التی جاءت بعده أو یأتی للرفع الإبهام أو یأتی لتکمیل الخبر

کاملمی آید یا برای رفع ابهام یا برای جمله بعداز خودرا کامل می کند مشخص کنیدکه 

می آیدکردن خبر 
.

. است« لکنَّ » منظور حرف 



معرفی لیتَ 
است و بیانگر آرزوست، آرزویی که می توان گفت محال« کاش»لیت به معنای 

.هم بکار می رود« ای کاش« »یالیت»است، که بصورت 

.ای کاش جوانی روزی برگردد: یالیتَ الشباب یعود یوماً 

؟ أیُّ حرفٍ من الحروف المشبهة بالفعل یضفیدالتمنیّ؟این سوالات از ما چه می خواهند

.أولطلب ماهو غیر ممکنٍ أو ممکن بعید  

بکارغیر ممکنی ؟ یا برای درخواست چیز آرزوستکدام یک از حروف مشبهة نشان دهنده 

.می باشدلیت منظور همان . به نظر می رسدامکان آن بعید می رود یا چیزی که 



معرفی لعلَّ 

.برای آرزویی که ممکن است بکار می رود« شاید، امید است» لعلَّ به معنی 

میدابی گمان ما قرآن را به زبان عربی قراردادیم . کم تعقلونلعلّ إناّ جعلنا قراناً عربیاً 

.شما خردورزی کنیداست

؟ أیُّ حرفاً من الحروف المشبهة بالفعل یفید الرَّجاء؟این سوال از ما چه می خواهد

. استلعلّ کدام یک از حر وف مشبهة دلالت بر امید دارد؟ منظور همان 



حروف مشبهة بالفعل چه تغییراتی در جمله اسمیه ایجاد  می کند؟

می آیند و مبتدارا بعنوان اسم خود منصوب( مبتدا،خبر)این حروف برسرجمله اسمیه

.می کنند ولی اعراب خبررا تغییر نمی دهند

رّةِ المنیدة:   جمله اسمیه .مهدی    فائز    فی مسابقة کض

. فائز  فی مسابقة کرّة المنیدةمهدیاًّ لیتَ 

خبرومرفوعمبتداومرفوع

اسم 
لیت،منصوب

خبرلیت،مرفوع



حروف 
مشبهة 
بالفعل

خبر

جارومجرور جمله مفرد

اسم

(آشکار)ضمیربارز اسم ظاهر



:عین اسم الحروف المشبهة وخبرها: إختبر نفسک

ترددٌّ فی شِراء البیاعَةِ : 1 کأنَّ المشتریَّ مض

مّهِ : 2
ض
.لعلهّض یبکی لِأجلِ أ

.لیتَ التلامیذَ فی الصَّفِ : 3

إنَّ المومنینَ إخوة  : 4

ؤدبینَ مضحترمونَ عند الناسِ : 5 إنَّ المض



که دراینصورت دیگر حرف مشبهة بالفعل نیست ، معنیإنمّا=ما+إنَّ 

. جمله را تاکید می کند نه همه جمله راجزء دوم می دهد و تنهاو فقط

.خیالی گذراستتنهادنیا : الدنیا خیال  عارض  إنمّا

نکاتی از جنس طلا



 که حروف مشبه هستند وبعداز اینها اسم یاإنّ،أنَّ :چهار نوع است : «ان»انواع

.ضمیرمتصل می آید

بهمی دهد و فعل میارع را « که»این کلمه قبل از فعل میارع می آید و معنی :أن  

حبُّ . التزامی تبدیل می کند 
ض
سافرَ أن  أ

ض
(سفر کنمدوست دارم که به مشهد . )مشهدأ

جوابدراینصورت ادات شرط است حتما ابتدای عبارت می آید بعدش فعل شرط و : إن  

دشمنیاگر : الندامةتحصدواالعداوة تزرعواإن  . می دهد « اگر»شرط داریم معنی

. بکارید پشیمانی درو می کنید



میارع التزامی  فعل میارع بیاید آن رابصورت لعلو لیتاگر بعداز 
.ترجمه می کنیم

سفر کندشاید حمید : یضسافرلعلّ حمیداً 

.پیروز شومکاش در مسابقه .  فی المسابقةأنجَحض لیتنی 

 فعل ماضی بیاید به دوصورت می توان ترجمه لعلّ و لیتاما اگر بعداز 
.ماضی بعیدو ماضی استمراری کرد، 

)  دوری می کردکاش دوستم از تنبلی : عنِ الکَسَلابتعدَ لیت صدیقی 
(کرده بود



.عینّ المحل الإعرابی للکلمات التی تحتها خط  

(02خرداد)واسعة  أرضییاعبادی الذین آمنوا إنَّ : 1

(01خرداد)  فی بلدناطویل  الربیع فصلَ لیتَ : 2

چند نمونه سوال نهایی و کنکور



(1400اختصاصی انسانی :)عین خبر الحروف المشبهة بالفعل فعلاً 

، محبوب  لک أییاً : الف لعلّ العالم الذی أنتظره و تکلمّتض عنهض

لاتیأسوا مِن رحمة لله إنهّا قریبة  من المحسنین: ب

.أکرم أصدقائک کأنَّهم جَناحک الذی به تطیر: ج

لیت إطعام مساکیننا یکون مِمّا نحنض نأکلض : د



(98ریاضی)عینّ الأصح و الأدقّ فی الترجمة

«إنمّا ولیکّم للهض ورسوله والذین آمنوا»

ولی شما فقط لله است و رسول او و کسانی که ایمان : الف
.آوردند

.همانا ولی شما خدااست و پیامبرش و هر کس ایمان بیاورد: ب

سرور شما بدون شک لله است وپیامبرو آنکس ایمان بیاورد: ج

بدرستیکه خداوند سرور شماست و رسول او و کسی که ایمان : د
.آورده است



(1399انسانی: )عین الصحیح

قطعا انسان خاطرات: قد یذَکر الانسان ذکریاته القدیمة و یفَرحض بها: الف
!قدیمی خودرا به یاد می آورد وباانها خوشحال می شود

پدردرخریدن آنچه : لایتَرددّ الوالد فی شراء ما تحتاج إلیه أسرتهِ : ب
.خانواده اش به آن نیاز داشت تردید نکرده است

اینان همواره نسبت:هؤلاء کانوا یضعاملونَ الآخَرین معاملةً حسنةً دائماً :ج
.به دیگران به خوبی رفتار می کنند

کاش این دانش :لیت هذه التلمیذة تضحبُّ الدّراسة فی تلک المدرسة: د
.   آموز تحصیل درآن مدرسه را دوست بدارد



(ناهیه)لای نهی

لای جواب

لای نفی جنس

(نافیه)لای نفی 

لا
ع 
وا
ان



این لا برسر تمام فعلهای میارع می آید آخر فعل میارع را تغییر نمی دهد وفقط

.می کندمنفیفعل را معنی

نمی رود: می رود                            لایذهبض : یذهبض 

نمی روی: می روی                     لاتذهبین: تذهبینَ 

نمی روید: می روید                       لاتذهبنَ : تذهبنَ 

می روم                         لاأذهبض نمی روم: أذهبض 

نمی رویم: می رویم                       لانذهبض : نذهبض 

معرفی لای نفی



تغییرمی دهدمی آید بااین تفاوت که آخر فعل راتمام صیغه های میارع این لا نیز برروی 

دارند« ن»می دهد ودر صیغه هایی که ساکنآخر فعل را «ن»بدوندرصیغه های 

خوب است بدانیم برخی فعلهایی که لای نهی. جمع مونثدر « ن»بجز حذف می کند آن را 

.می گیرد( ِ-)علامت کسرهدارند آخرشان 

.ترجمه می شونددوصورتاین فعل است که به ترجمهاما نکته بسیار مهم 

«نباید»ترجمه می شوند واز لفظ میارع التزامی منفی بصورت متکلمو غایبصیغه های 

بصورت دستوری منفی ترجمه می شومد که درمخاطباستفاده می کنیم اما صیغه های 

.متوسطه اول بعنوان فعل نهی باآنها آشنا شده اید

معرفی لای نهی



بنشیندنباید او    :  او می نشیند                                            هولایجلس  : هویجلسض 

بنشینندنبایدآنها : آنها می نشینند                                    همالایجلسا: همایجلسانِ 

بنشینندنبایدآنها :  آنها می نشینند                                   هم لایجلسوا: هم یجلسونَ 

بنشیندنیایداو : او می نشیند                                              هی لاتجلس  : هی تجلسض 

بنشینندنبایدآنها   : آنها می نشینند                                  همالاتجلسا: همالاتجلسانِ 

نَّ یجلسنَ  بنشینندنبایدآنها : آنها می نشینند                                     هنَّ لایجلسنَ : هض

بنشینمنبایدمن    : من می نشینم                                           أنا لاأجلس  : أناأجلسض 

بنشینیمنبایدما   :  ما می نشینیم                                       نحن لانجلس  : نحن نجلسض 
تو ننشین:  تو می نشینی                                        أنتَ لاتجلس  : أنتَ تجلسض 

شما ننشینید:  شما می نشینید                                 أنتما لاتجلسا: انتما تجلسانِ 

شما ننشینید: شما می نشینید                                 أنتم لاتجلسو ا : أنتم تجلسون

تو ننشین :   تو می نشینی                                     أنتِ لاتجلسی: أنتِ تجلسین 

. شما ننشینید: شما می نشینید                                  انتن لاتجلسنَ : أنتنَّ تجلسنَ 



:به مثالهای زیر توجه کنید .  در جواب پرسش می آید لااین 

؟  (آیا تو معلمی؟ نه من دانش آموزم) أنا تلمیذ  لاهل أنتَ مضدرس 

.نحن ندرس فی الثانویةلاأأنتم تدرسون فی الجامعة؟ 

آیا شما در دانشگاه درس می خوانید؟ نه ما در دبیرستان درس می

.(خوانیم

معرفی لای جواب



زیادی برای منفی کردنتاکیدبکار می رود و جمله اسمیه برای منفی کردن لااین 

جمله به همراه خودداردوالبته اعراب جمله رانیز تحت تاثیر خود قرار می دهد و بعداز

.استفاده می کنیم( وجودندارد/نیست..... هیچ)در ترجمه آن از. می آیدخبرو اسمآن 

:ویژگیهای اسم لای نفی جنس

(نکره و مفتوح)می گیرد ( َ-) نمی گیرد و همیشه فتحه « تنوین»ویا« ال»هیچ وقت 

.هیچ وقت از لا جدا نمی شود

:درمورد خبر لای نفی جنس هم باید بدانیم که

می آید و البته گاهی هم خبرش« مفرد، جمله، جارومجرور» مانند همه خبرها به سه شکل 

( خبراگر مفردباشد بصورت مرفوع می آید.)می شود محذوف

معرفی لای نفی جنس



چیزی سنگین تراز اخلاق نیکودرترازویهیچ .) من الخلق الحَسَن فی المیزانأثقلض شیءَ لا 

خبرلای نفی جنس و: أثقلض / اسم لای نفی جنس و مفتوح  : شیءَ !( وجودندارداعمال 

.مرفوع

اسم لای نفی: کتابَ (. هیچ کتابی در کتابخانه مدرسه نیست.) المدرسةفی مکتبةکتابَ لا

خبر لای نفی جنس : فی مکتبة /  جنس و مفتوح 

اسم لای نفی: تلمیذَ (. هیچ دانش آموزی در کلاس حاضر نشد.) فی الصفحیرَ تلمیذَ لا

خبر لای نفی جنس : حیرَ / جنس و مفتوح 

.هیچ خدایی جز خدای یگانه وجودندارد:  إلّا للهإلهَ لا.  / هیچ شکی نیست : شکَّ لا

.                 دراین دومثال خبر لای نفی جنس حذف شده است

: مثال



: ترجم هذه العبارات

(02خرداد.)لاسوءَ أسوءض من الکذب : الف

(01خرداد.)لاشیءَ أجملض من العفو عندالقدرة: ب

(01شهریور.)لالباسَ أجملض من العافیة: ج

نمونه سوالات نهایی و کنکور



لُّ علی نفی الشّیء نفیاکًاملاً  (خارج از کشور99:)عینّ مایدض

لاشرٌّ أریدض ولافتنة  : الف

لا، أنتَ لاتکذبض : ب

لاخیرَ فی الکذبِ :ج

.لاالکذبض أرغبض فیه ولاالغیبة:د



(99کنکورزبان: )عین الأنسب للجواب عن الترجمة

دُّ نفسهض عالمایًعرفض کضلَّ ش» «یءٍ هناک لاإنسانَ بدون خطأ،ولکنهّ یفشل عندمایعَض

هیچ انسانی نیست که خطا نکند ، اما هنگامی که خودرا دانای همه چیز : الف
.بشمارآوردشکست خواهدخورد

انسان بدون اشتباه هیچگاه وجودنداردامااومی بازد هرگاه خودرادانایی فرض : ب
.کندکه هرچیزی را می دانسته است

هیچ انسانی بدون خطا وجودندارد،ولی زمانی که خودش را عالمی : ج
.بشمارآوردکه همه چیزرا می داند شکست می خورد

انسان هیچگاه بدون اشتباه نیست،امازمانی می بازد که نفس خودراعالمی : د
.بحساب آوردکه بر هر چیز آگاه است





مبتدا، فاعل، مفعول،)اسم یا جمله ای که حالت یکی از نقشهای جمله: تعریف حال

می تواند تاثیر بسزایی در جملهترجمه حال از نظر .رابیان می کند...( نایب فاعل،

.داشته باشد 

ؤدباً أجابَ الطالبض عن سوالِ المضدرّس  به سوال معلم(باادب)مودبانهدانش آموز ، :  مض

.جواب داد

.دیدمخوشحالدوستم را درخیابان : فی الشارعمسروراً شاهدتض صدیقی 

در حالیمعلمم به کلاس آمد . هی تتکلم باللغة العربیةومعلمتی جاءت إلی الصف 

.که به زبان عربی صحبت می کرد



:انواع حال

که معمولا بروزن( بدون ال)نکره ( ، ینِ ، ینَ ً-) حال مفرد اسمی است منصوب 

فعَل، فعیل، فَعِل، فَع  )  فعِل، مفعول، مض .می آید(ل، فَعلانفاعل،مض

 الطلابض دروسَهم للإمتحانات 
ض
جِدّینَ یقرأ دانش آموزان درسهایشان را برای.)مض

.(می خوانندبا جدیت امتحانات 

 الطالبةض دروسها 
ض
( می خواندبا پشت کار دانش آموز درسهایش را . ) دؤوبةًَ تقرأ

مفرد

جمله



: نکاتی پیرامون حال مفرد

مطابق کلمه ای باشد که حالت آن را بیان می کندعدد وجنسحال باید از لحاظ *

.در جمله می باشد اصلیحال جزء نقشهای *

.باشدمعرفهکلمه ای که ما حالت آن را بیان می کنیم باید *

.مَغروراً  فی الأرضِ العاقلض لایمشی 

فاعلکلمه است که حالت آن بیان شده و نقش آن در جمله العاقل دراین جمله 

هم حال استمغروراً کلمه .  بکاررفته است معرفهاست و می بینید که بصورت 

. مفرد مذکر هستند ( مغروراً /العاقل) آمده و هردو نکرهو منصوبکه بصورت 



و مفعول و را با خبر افعال ناقصه یا اسم حروف مشبه بالفعل  حالباشیم مراقب 

.که منصوب آمده اشتباه نگیریموصفتی 

.می باشدصفت دراین مثال مسروراً . پسر خوشحالی رادیدم : مسروراً رأیتض ولداً 

در این جمله فائزاً و . فی أعمالهدؤوباً فی مباراة کرة القدم لأنهّض کانَ فائزاً صار أخی 

.هستندخبر افعال ناقصه دؤوباً 



:إختبر نفسک

(نشیطینَ، نشیطةً ، نشیطینِ ...........) یشَتغلض الفلاحانِ فی المزرعة 

متوکلینَ،.) علی لله........ أرسَلتَ الأضمُّ أولادَها إلی ساحات القتال 

(متوکلةً، متوکلاً 

(لاعبونَ ،لاعبینَ ،لاعبینِ . )فی المدرسة......... شاهدَ المعلمونَ الطلابَ 



:معرفی حال جمله

.باشد فعلیهیا اسمیهحال گاهی بصورت جمله می آید که این جمله می تواند 

خبر(+ضمیریااسم)مبتدا+و+ جمله پایه : فرمول جمله حالیه اسمیه 

که محصول را جمع میدرحالیکشاورزرادیدم )رأیتض الفلاحَ  و هو یجمع المحصولَ 

(کرد

. جمله حالیه فعلیه در کتاب درسی نیامده است 

بدقةٍ یدرسض رأیتض الطالبَ 

جمله پایه

واوحالیه

(اسمیه)جمله حالیه 



:نکاتی پیرامون جمله حالیه

.بیاید دیگر جمله حالیه نداریم« فَ »شروع می شود واگر به جای آن « و»جمله حالیه با 

.أسرع إلی الخیرات: یقولفهوأسمعض نداءَ مِن قلبی 

استفاده می کنیم و از ترجمه کردن حرف واو( در حالی که )در ترجمه جمله حالیه از 

.باید بپرهیزیم« وَ »بصورت 

شاهدض قاسماً 
ض
که او بین دودرخت نشستهدرحالیقاسم رادیدم .)هو جالس  بین الشجرتینوأ

.(است



جملهباشد باید فعل میارعباشد و فعل جمله حالیه ماضیفعل جمله پایه اگر 

.کنیمتر جمه ماضی استمراری حالیه را بصورت 

کودک از اتاق خارج شد در حالی. بشدةٍ تبکیهیالطفلةض من الغرفةِ وخرجت  

.گریه می کردکه به شدت 

باشد در اینصورت جمله حالیه بصورت میارع تر جمه می شودمیارعاگر فعل جمله پایه 

شاهدض 
ض
برادرم رامی بینم درحالی که غرق در. بین أفکارههو غارق   أخی و أ

.استافکارش 



نمونه سوالات نهایی و کنکور

:عینّ الحال و اذکر نوعه

.وأوفوا بالعهدِ إنَّ العهد کانَ مَسئولاً /    مَن عاشَ بوِجهینَ ماتَ خاسراً 

ت رؤساءض أقبلََ عَلی شِراء الدینامی/   تنَجَحَ فی عَملک فَقضم به وحیداً إذا طلَبَتَ أن  

.شَرکات البناءوهم مَشتاقون لإستخدامه



(02کنکور: )«الحال»عینّ مالیس فیه 

إنَّ الفأرة یسَکن داخلَ الأرض و عدوهّ القطةّ تعیش فوق الأرض: الف

التلمیذض أعطی صدیقه الکتابَ و حاجتضه إلیهِ أکثر مِن صَدیقه: ب

إذا إختلطَ التراب بالماء و أصبح طیناً یضستخدم فی البناء: ج

.هل رأیتَ حتیّ الآن ذلک المضتشائم و هو یبَتسمض : د



(1400انسانی : )عَینّ الصحیح

ملایحَزن  » «نی قولض الذینَ یتَکلَّمونَ عَنیّ جاهلینَ، وأنا أعلمَض جهلهَض

قول کسانی که از جهل من سخن می گویند و من جهالتشان را می دانم نباید من را :الف
.ناراحت کند

سخن آنان که در مورد من حرف می زنند درحالی که جاهلند و من به جهلشان آگاهم ابداً : ب
.ناراحتم نمی کند

هیچگاه سخن کسانی که درباره جهل من حرف می زنند حال آنکه من جهالتشان را می : ج
.دانم، ناراحتم نمی کند

نباید گفتار کسانی که در مورد من جاهلانه سخن می گویند مرا ناراحت کند، در حالیکه : د
. من آگاه به جهلشان هستم



(1400انسانی اختصاصی خارج : ) حالاً « دؤوباً »عینّ 

.لیتَنی أصبحَض دؤوباً فی إکتساب العلمِ :الف

.لایتََقَدّم فی الحیاة إلّا مَن یضحاول دَؤوباً : ب

.مَن کانَ أمیراً یجَِب أن یکونَ حلیماً و دؤوباً : ج

.رأیتض طالباً دؤوباً یسَتَمِرض فی أعماله لأهدافهِ العالیةّ: د





:معرفی اسلوب استثناء

جداوقتی درباره یک موضوعی حکم کلی صادر می کنیم و کسی یا چیزی را از آن 

. استفاده کرده ایماستثناءدر واقع از اسلوب می کنیم  

.التلمیذاتض  إلی المدرسة فی یوم الحفلة إلّا مریمَ ذهبت  

.دانش آموزان روزجشن به مدرسه رفتند  جز مریم 



یا چیزی که کسی
آنرا از مستثنی منه 

.جدا می کنیم

بین مستثنی منه و

مستثنی می آید 
(إلاّ )

کسی یا چیزی که

حکم اصلی درباره 
آن صادر می شود 



:به مثالهایی از اسلوب استثناء دقت کنید

إشتریتض ألبسةً کثیرةً مِن السوقِ إلّا السروالَ 

حیر کلُّ أصدقائی فی  حفلة میلادی إلّا حمیداً 

یحترمض الناسض فی المجتمعِ إلّا الکاذبینَ 

المعلمّاتض مضجتهدات  فی مدرستنا إلّا عسکری



:چند نکته

فاعل ، مفعول،مبتدا)نقش اصلی کلمه نیست ، پس مستثنی منه می تواند مستثنی منه 

.باشد( یانایب فاعل

.استمنصوبجزء نقشهای اصلی است و مستثنی

مستثنی منهاست درواقع جزئی از کوچک تر می آید و از مستثنی منه إلاّ بعداز مستثنی

.بشمار می آید

( که نرود: ألّا یذهبَ .) اشتباه نگیریم« لا+ أن: ألاّ » را با « إلاّ »مراقب باشیم 

....(ألایا أیُّها الساقی . )اشتباه نگیریم« ألا» را با « إلاّ »مراقب باشیم 



از جمله حذف میشود در این صورت مادیگر اسلوبمستثنی منه گاهی اوقات 

.داریماسلوب حصر استثناء نداریم بلکه اسلوب دیگری به نام 

.ویا کلمات پرسشی شروع می شوند( لا، ما، لیس، لنَ ،لمَ ) چنین جملاتی با ادات نفی 

شرایط گفته شده از شرایط لازم است اما به تنهایی کافی نیستند چون:  نکته بسیار مهم

. باشدتا بتوانیم اسلوب حصر داشته باشیمحذفهم مستثنی منه حتما باید 



درکدام جمله مستثنی منه حذف شده است؟

لایضفلحض الناسض فی الدنیا إلّا الخاشعینَ 

.ماجاءَ إلی  المدرسة إلّا علیٌّ 

.هل جزاءض الإحسانِ إلّا الإحسانض 

.لاتقَضل إلّا الحقَ 

.أدیّتض أموری قبلَ السفرِ إلّا قلیلاً منهم



این سؤال از ما چه می خواهد؟

«عینّ العبارة التی فیها أکثرض تاکیدا؟ً» 

نسبت به جمله ایمستثنی منه نداردخوب است بدانیم جمله ای که 

.بیشتری برخوردار استتاکیدکه مستثنی منه درآن حاضر است از 



مثبتو منفی:صورت امکان پذیر است دوبه مستثنی منه ندارد ترجمه جمله ای که 

.استفاده می کنیم « تنها، فقط» که در ترجمه مثبت از الفاظی مثل 

.لایقَولض المؤمنض فی الدنیا إلّا الحق 

.مومن دردنیا بجز حق نمی گوید: ترجمه منفی

( این ترجمه تاکید بیشتری دارد . ) مومن دردنیا فقط حق را می گوید: ترجمه مثبت

نکته مهم 



:نمونه سوالات نهایی و کنکور

(02خرداد: )عین المستثنی و المستثنی منه

«کضلُّ شیءٍ هالک  إلّا وجهَهض » 

(تجربی02خرداد: )إنتخب الترجمة الصحیحة

«مافازَ فی صَفّنا إلّا حامد  » 

.در کلاس ما بجز حامد موفق نشد:  الف

.در کلاس ما تنها حامد موفق نشد: ب



(98انسانی )عینّ المستثنی منه محذوفاً 

.لایضنیرض عقلَ الانسان فی حیاته شیء  إلّا العلوم النافعة: الف

.لمَ یخلق لله فی الطبیعةإلّا کضلّ ما مفید لجمیع الکائنات: ب

.لانقَتدی بأحدٍ لیِکونَ لنَا أسوةً مناسبةً إلّا بالإنسان الکامل: ج

.لایضحافظ أکثر الناّس عَلی صحَّتهم فی الحیاة إلّا قلیلاً منهم: د



(1400انسانی: )عینّ مافیه التأکید أکثر فی المعنی

.لایضحسِن إلینا أحد  إلّا الذی یضحسَنض إلیهِ : الف

لاتأکلض البوماتض غذاءً فی المزرعة إلّا فئرانِ :ب

.لاتضسَببّض الأمطار الحمییةّض إلّا التَّلوَُّثَ فی الهواء: ج

. لایری المضتشائمض شیئاً فی کضلّ فضرصةٍ إلّا صعوبة: د



وءعجائبض الخلقة کثیرة، مِنها أنَّ هناک أسماکاً لاتضییءَ تحتَ البحِار إلّابالی» 

«المضییء الذی تحَتَ عیونها

عجایب خلقت بسیار است از جمله ماهی هایی که فقط با نور تابناکی که : الف
.در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانی می کنند

عجایب زیادی در خلقت است،از جمله ماهیهایی هستند که زیردریاها را : ب
.نورانی می کنند فقط با نوری که زیر چشمهایشان هست 

شگفتیهای آفرینش بسیارند،از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی : ج
.بخشی که زیر چشمهایشان هست زیردریاهارا روشنی می بخشند

شگفتیهای بسیار در خلقت است از جمله در ماهیانی که زیر دریاهارا روشنی : د
. نمی بخشندمگر با روشنایی نوری که زیر چشمهایشان موجود است

(1400انسانی ) عینّ الصحیح 





:تعریف مفعول مطلق

تاکیدجمله که یا برای جنس فعل از ( ً-، َ-) است منصوب مصدریمفعول مطلق 

.نوع فعل می آید یابرای بیان فعلبرروی 

: بنابراین به دودسته تقسیم می شود 

مفعول مطلق تاکیدی

مفعول مطلق نوعی یا بیانی



نشانزمانداشتن بدونکلمه است که انجام کاری یا روی دادن حالتی را مصدر

.....گفتن، خواندن :  مثل. قرار دارند اسمها می دهد بنابراین مصدرها در گروه 

: براساس آنچه شما خوانده اید مصادر به دو دسته کلی تقسیم می شوند

ثلاثی مجرد: 2ثلاثی مزید  : 1

این. هستند که در پایه دهم باآنها آشنا شده ایدبابی8همان ثلاثی مزید مصادر 

. مصادر دارای وزن و قائده مشخصی هستند





:وزن و قائده خاصی ندارند به چند نمونه از این مصادر توجه کنیدثلاثی مجرد مصادر 



جمله باشد یعنی سه حرف اصلی مصدرجنس فعل منظور از اینکه مفعول مطلق از 

حروف دقیقا مثل هم باشندومرتبه قرار گرفتن ، باشند و از لحاظ شبیه هم و فعل 

.را بنویسیم مصدر همان باب بود مراقب باشیم که  مزیداگرمصدر

:به این  سوالات تو جه کنید

م«  عَلَّمَ » مصدر 
ُّ
کدام است ؟                عِلم        تعلیم          تعََل

کدام است؟       تعلیم         عِلم         عمل« یعلمَون»مصدر فعل 



: معرفی مفعول مطلق تأکیدی

جمله می آید ،تاکید برروی فعل از جنس فعل جمله که برای منصوباست مصدری

.نمی آید این مفعول بدون  وابسته می آید  و بعداز آن صفت و میاف الیه 

:به این مثالها توجه کنید

.تنزیلاً نزََّل للهض القرآنَ 

ذکروا لَله 
ض
.  ذِکراً أ

مفعول مطلق تاکیدی / مصدرفعل

مفعول مطلق تاکیدی/ مصدرفعل



: ترجمه مفعول مطلق تاکیدی 

«قطعاً، بی شک،حتما» برای ترجمه این مفعول از کلماتی که بار تاکیدی دارند 

می آیندهمراه فعل جمله نکته بسیار مهم اینست که این کلمات . استفاده می کنیم

. آمرزش می خواهمحتمابرای گناهانم از خداوند .  إستغفاراً أستغفِرض لَله لذِنوبی 

: این سوالات از ما چه می خواهند

. عینّ المفعول المطلق للتأکید

.عَینّ مافیه إهتمام و عنایة عَلی  وقوع الفعل فقط 

.عینّ کلمةً ترفَع الشک عَن فعل الجملة 

.عینّ المصدر جاء للتأکید

.در همه این موارد منظور مفعول مطلق تاکیدی است 



( بیانی) معرفی مفعول مطلق نوعی 

رابیان می کندکیفیت و نوع فعل است منصوب از جنس فعل جمله که مصدری

.می آید میاف الیه یا صفتوبعداز آن 

ذکروا لَله 
ض
.کثیراً ذکراً أ

غنیاءِ  الأمضحاسَبةَ الفقراءِ و یضحاسَبض فی الآخرةِ عیشَ یعیشض البخیلض فی الدنیا 

مفعول فعل
مطلق 
نوعی

صفت

میاف 
الیه

مفعول
مطلق 
نوعی

فعل
مفعول 
مطلق 
نوعی

فعل

میاف 
الیه



:این سوالات از ما چه می خواهند

.عینّ المفعول المطلق للنوع

.عینّ کلمةً فیها اهتمام علی بیان کیفیةّ وقوع الفعل

.عینّ کلمة تضبینّض وقوع الفعل

را مشخص(بیانی ) مفعول مطلق نوعی درهمه این سوالات باید 

.کنیم



: نکات ترجمه مفعول مطلق نوعی 

وصفت را ترجمه می کنیم بیاید در ترجمه فقط صفتاگر بعداز مفعول مطلق نوعی 

.کاری به مفعول مطلق نداریم 

لَ الهدفَ تسَجیلاً  .اندبه ثمر رسبه زیبایی بازیکن گل را : جمیلاً إنَّ اللاعبَ سَجَّ

مانند، مثل،» بیاید درترجمه از کلمات میاف الیه اگر بعداز مفعول مطلق نوعی 

.استفاده می کنیم ( چون،همچون ، شبیه 

کماءِ یضشاهدض لعَِب الأطفالِ مضشاهَدةَ ( ص)کانَ النبّی  ورانداهمچون( ص)پیامبر . الحض

. بازی کودکان را مشاهده می کرد



: نمونه سوالات نهایی و کنکور

(02خرداد:)عینّ المفعول المطلق للنَّوع أو للبیاّن

مک مِن الغِلافِ خروجاً و یقفزض فی الماء: الف جض السَّ .یخَرض

.ازِداد عددض فئِرانِ الحَقلِ ازدیاداً کثیراً : ب

( 02خرداد:)میِّز فی العبارات التالیة
نوع المفعول المطلق : المفعول المطلق        ب: الف

ظلَم الإنسانض الطبیعةَ فی/ یا طالبض حافظوا علی نظافة الطبیعة 

.نشَاطِاتهِِ ظضلماً واسعةً 



راقبةً ولکنَّ البوماتِ کانت تتََغذّی عَلی ا»  زارع یضراقبض أمورَ المزرعة مض لأفراخ،کانَ المض

نةّض الطبیعة (1400)اختصاصی انسانی « وهذا سض

کشاورز مراقب امور مزرعه بود، ولی تغذیه جغدها از جوجه ها انجام می : الف
.گرفت، واین قانون طبیعت بود

مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد، اما جغدها جوجه ها را خورده بودند، و :ب
.این سنت طبیعت بود

مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه هارا : ج
.خورده بودند، واین قانون  طبیعت است

کشاورز کارهای مزرعه را بی گمان مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها : د
. تغذیه می کردند، واین سنت طبیعت است



(98انسانی:)عینّ مافیه تأکید الفعل

ر: الف .خَیَّرنا رَبنّا باختیارِ الأعمال مِن الخیرِ و الشَّ

.بِلون إلیهقَبَّل الابض العادل أولادهض وهم یضق  : ب

.یقَیِم الجَرادض الأوراق فی فَمِهِ دائماً و سریعاً : ج

صیاناً  .لانضریدض أن نعَصی لله فی أعمالنا عض



(99انسانی اختصاصی ): عینّ ما تاکید للفعل

یشاهدض العجب بینَ الناس مَشاهدةً کثیرةً،: الف

،:ب وهذا حینما یعملض العبد المضسلم عملاً یضعجبضهض

أو یقَومَ بعِملٍ سَیءٍ ویضریهض إراء ةً جمیلةً،: ج

! والأفیَلَ أن یؤمنَ برِبهِّ و یفتخرض إفتخاراً بذالک: د





:اسلوب ندا

.استفاده شده اسلوب ندا اگر در عبارتی کسی یا چیزی  مورد خطاب قرار گیرد از 

(که حتما یک اسم است) منادی+ حرف ندا : فرمول اسلوب ندا

.می باشد ، که البته گاهی اوقات هم حذف می شود( ای) یا : مهمترین حرف ندا 

:  مثال

 الصامدینقلعةَ  یا قضدسض العیوبِ                  أیا ستاّرَ یا للهض یا 

........نا آتنِا فی الدنیا حسنة ورَبَّ .                             إقرأ دروسکتلمیذض یا



فرمول انواع منادا

أیهّا، أیَّتضها+یا اسم منصوب + یا اسم مرفوع+ یا



:اسم مرفوع+ یا

در این صورت اسمی که مورد ندا واقع می شود بعداز یا می آید و

.می باشد( نَ و نِ ، ا ،ُ-) علامت آن مرفوع 

با           یا طالبانِ یا .          إجتهِدیزهراءض یا کتض
ض
 إصبروا مؤمنونَ أ



اسم منصوب+ یا

می گیرد وبعداز آن حتما میاف( ، ی َ-) دراینصورت منادا علامت نصب 

.نمی گیرد( تنوین و ال)الیه می آید این منادا هیچگاه 

 الراحمین  أرحَمَ یا 

العالمَِ إتَّحدوامضسلمییا 

نا لاتضزع قلوبنا بعد إذ هَدیتنا رَبَّ 



باشد می( ی، من)دراین  مدل از منادا اگر میاف الیه ضمیر :نکته

.دهیم ( ِ-)توانیم آن را حذف کنیم و به جای آن به منادا علامت کسره 

ربیّیا : ای خدای من درواقع بوده : ربِّ یا:  مثال

قومییا :    ای قوم من در واقع بوده : قومِ یا



:أیُّها ، أیتَها+ یا

داشته باشد ما باید بعد از( ال)اگر اسمی که قرار است منادا واقع شود 

.استفاده کنیممؤنثبرای أیَّتهاو از مذکربرای أیُّهاحرف ندا از 

أیَّتضها المؤمناتض یاأیُّها المؤمنون                            یا  

مستقیم برسَر(یا)حرف ( ال)استثناء است وبا وجود داشتن « لله» لفظ جلاله 

. ندارد یا للهض  نیز هیچ فرقی با اللّهمَّ /   یاللهض . آن وارد می شود 

گروه مناداییگروه منادایی



:نکته 

هستند یعنیمبنیگاهی اوقات کلماتی منادا واقع می شوند که 

(مَن  )علامت آخر آنها همیشه ثابت است و تغییر نمی کند مثل کلمه 

.به معنای کسی ، کسانی که اسم موصول است وعلامتش ثابت است

ه دواء وذکرهض شفاءمَن  یا إسمض



:نمونه سوالات نهایی و کنکور

(02خرداد:)عینّ المحل الإعرابی بمِا تحته خط  

.واسعة  أرضیالذین آمنوا إنَّ عبادیَ یا

(02خرداد) المستثنی منه/ المستثنی / الحال /المنادی: میِّز فی العبارات 

مَن عاشَ /  حافظو ا علی نظافة الطبیعةِ ! یاتلامیذض /  کضلُّ شَیءٍ هالک  إلّا وجهَهض 

.بوجهین  ماتَ خاسراً 



(02خرداد)عینّ الصَّحیح فی الإعراب و التَّحلیل الصَّرفیِ 

:إناّ جعلناکَ خلیفةً فی الأرضداوودض یا

:داوودض : الف

مبتدا/ اسم، مفرد، مذکر، مبنی: 1

منادی/ اسم، مفرد، مذکر، معرب، معرفة بالعلمیةِّ : 2

:جَعَلنا:ب

، للمتکلمّ مع الغیر، مبنی: 1 فعل و فاعل، خبرإنَّ / فعل ماضٍ، ثلاثی مجرد ، معلوم 

تعدٍّ : 2 فعل  وفاعل  / فعل  میارع  ، ثلاثی مزید مِن بابِ إفعال، مض



(02کنکورتیر : )عین الصحیح

قیمَ الصلّاة ومِن ذضریتّی ، ربَّنا و تقََبَّل  دضعاءِ »  «ربِّ اجعَلنی مض

!پروردگارا مرا و زادو ولدم  را از برپا کنندگان نماز بگردان، خدایا و دعاهایمان را بپذیر: 1

خداوندا مرا اقامه کننده نماز قرار بده و نیز نسل مرا ، وپروردگارا ، دعاهای مرا : 2
!بپذیر

ای خدای من مرا و نیز فرزندانم را نماز گزار قرار بده وای خدای من ، دعایمان را : 3
!استجابت کن

ای پروردگار من مرا و فرزندانم را اقامه کننده نماز قرار بده ، ای پروردگار ما و دعای : 4
! مرا قبول کن



(1400انسانی اختصاصی: ) عینّ مافیه المنادی 

.ولدی اجعل هدفاً مهماً فی حیاتک الیومیةّ: الف

.الأولادض المؤدبون حافَظوا علی نظافة الطبیعة: ب

مورهم کل الأیاّم: ج
ض
.ربنّا یضعین عباده فی جمیع أ

.إلهی هوالذّی یجیب دعواتی وإن تکَضن کثیرةً : د



(1400انسانی اختصاصی خارج : ) عینّ الصحیح للفراغین 

«الطالبة حافظا علی کَرامَتکِما...... طالب،و ........ »

یا/یا: الف

أیَّتها/ أیُّها: ب

یا أیَّتضها/ أیُّها: ج

یا أیَّتضها/ یا: د




